
 

  
  
  
  

  

  

  عرفانی های اخلاق ماهیت و مؤلفه
  1محمدجواد رودگر

  چكيده
عرفاني شكل و شاكله يافته و در طـول   -كه با رويكردي سلوكي اخلاق عرفاني، اخلاقي است 

سـير و   است. اخلاق عرفـاني بـر   شده جيروو ت دهتحقق پيدا كر قرون متمادي به وسيله عارفان
يافته كه اخلاق قبل از وصول، حين وصول و بعـد از وصـول را بـا    ابتنا سلوك و كشف و شهود 

بـه مقيـاس    گيـرد. ايـن اخلاقـي اسـت كـه      مراتب وجودي از تخليه تا فناي شـهودي دربرمـي  
. پرسش اصلي نوشتار حاضر عبارت است از اينكـه:  اي از كتاب و سنت بهره جسته است گسترده

اي كه درصدد اثبات آن برآمديم ايـن اسـت    هاي اخلاق عرفاني چيست؟ فرضيه ماهيت و مؤلفه
شهودي است كه بر اساس منظومه و مدلي برساخته  -كه: اخلاق عرفاني داراي ماهيتي سلوكي 

پـذير   شناختي كاملاً عرفاني تحقـق  شناختي و غايت شناختي، انسان شناختي، روش از مباني هستي
معنويتي باطني برخوردار بـوده و   -باشد. اخلاق عرفاني، اخلاقي است كه از هندسه معرفتي  مي

اسـت. آنچـه    بـودن  ياس ـيس - ياجتماع شهود، و شدن ،يحب ،يديتوحهايي چون  داراي مؤلفه
دار آن اسـت، پاسـخ بـه     عقلي و عرفاني (روش تركيبي) عهـده  -مكتوب پيش رو با روش نقلي 

  .باشد ده ميش هاي برشمرده گاه تبيين ماهيت و مؤلفه پرسش يادشده در قالب مقدمه و آن
    

  .اخلاق، عرفان، اخلاق عرفاني، توحيد، عشق، شهود، جامعه، ماهيت و مؤلفه: واژگان كليدي
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  مقدمه
نقش كليدي اخلاق در تكامل معنوي انسان انكارناپذير اسـت؛ حقيقتـي كـه خـود داراي     
مراتب وجودي و درجات معناداري است و اگـر در نهانخانـه دل انسـان نهادينـه شـود و      

پرداخته گردد و به جوهر ذات آدمي با اخلاق فاضله يا محاسن و مكارم اخلاقي ساخته و 
تعبيري، ملكات حميده و ممدوح اخلاقي شاكله و شخصيت او را شكل دهد، بنياد تحول 

يابد. چنـين انسـاني    عميق دروني و زيرساخت سلوك الي االله تا ساحت لقاء االله تحقق مي
تعلق، تحقق و تخلق به اخلاق الهي را تجربه خواهد كرد كه شايد يكي از معاني حـديث  

) همين حقيقـت  382، ص68ق، ج1404(مجلسي، » ني بعثت لاتمم مکارم الاخـلاقإ«نبوي 
ه و عارفان اسلامي از گذشـته  عالمان ديني و حكيمان متألّتابان و واقعيت درخشنده باشد. 

و حلقة واسـط عقيـده و عمـل و     9عنوان هدف بعثت پيامبر اكرم  به» اخلاق«تاكنون به 
نگريسـتند و آن را بـه اخـلاق فـردي و      اقعيـت مـي  تجلي ايمان و عملِ صالح در جهان و

اينـك   .كردنـد  هاي متعالي و الهي تفسير و تقسيم مي ها و گرايش اخلاق اجتماعي با بينش
اعم از فرد، خانواده، جامعه و در جامعـه   ،هاي گوناگون حيات انساني نيز اخلاق در حوزه

گره خورده است تا در پرتـو تعـاليم    …هاي سياست، اقتصاد، آموزش، پژوهش و  با حوزه
اخلاق حاكم بـر جامعـة   «و » اخلاق علوي«، »اخلاق نبوي«، »اخلاق الهي«جامع اسلامي، 

قـدر فرهنـگ و    عالمان رباني ميـراث گـران   ،راستا بديهي است دراين .شكل گيرد »مهدوي
امبر حقيقت آن است كـه سـيرة اخلاقـي و عملـي پي ـ     .ندا هتمدن اسلامي را پاسداري كرد

هـاي فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي،       در همـة عرصـه   :معصـوم  پيشـوايان و  9اكرم
درستي  جامعة انساني است و اگر به هاي ناب و سازندة اخلاق و تربيت اخلاقيِ سرچشمه
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تأمل شود، مفاهيم، اصول و اقسـام اخـلاق   » اخلاقِ وحياني«هاي   ها و گزاره  در متن آموزه
كتب اخلاقي ـــ فلسفي و اخلاقي  ،بنابراين .ن عرفاني شده استنيز تحليل برهاني و تبيي

يا كتب تركيبي و تلفيقي در حوزة  :ـــ عرفاني مبتني بر آيات قرآن و احاديث اهل بيت
. لذا تا انسان در ميدان اخلاق يا جبهه جهـاد اوسـط،   گذارتر و كارآمدتر هستنداثراخلاق، 

ز نشود و بـه واسـطه مكـارم اخلاقـي بـه فضـايل       يعني ميدان مبارزه فضايل با رذايل پيرو
اخلاقي آراسته نگردد، راهي به ميدان عرفان يا جبهه جهاد اكبر، يعني ميدان مبارزه قلب و 
عقل يا عقل و عشق و سلوك منتهي به شهود نخواهد داشت و اخلاق عرفاني، حد واسط 

صـحنه اخـلاق    و حلقه وصل اخلاق عملي به عرفان عملي خواهـد بـود. پـس جهـاد در    
توان آن را اخلاق قبل  (اخلاق متعارف و موجود و به بيان ديگر، اخلاق غيرعرفاني كه مي

گذاري كرد) جهاد اوسط و جهاد در عرصه عرفان، جهاد اكبـر اسـت. اسـتاد     از وصول نام
  فرمايد: جوادي آملي در اين زمينه مي

 از برهـد و  هـوا  كمنـد  از تـا  اسـت  اوسط جهاد نستوه مجاهد پرورش براي »اخلاق فن«
 پـرورش  بـراي  »عرفان فنّ« و برسد عدل و قسط امن منطقه به و يابد نجات هوس كمين

 عقلـي  برهـان  رصـد  از و برهد حصولي علم مرصاد از تا است اكبر جهاد مقاومِ سلحشورِ
 كـه  اي منطقـه  و به كند پيدا نجات ذهن  باريك و مفهوم تاريك از محدوده و يابد رهايي
 رايحـه  استشـمام  از و ببنـدد  طرفـي  شـهود  طعـم  از و باريابـد  اسـت،  بيكـران  آن مساحت
  ).27-26، ص1381شود (جوادي آملي،  متنعم عيني مصداقِ

آري، سلوك اخلاقي مقدمـه سـلوك عرفـاني، و اخـلاق در حقيقـت مـدخل ورودي       
الله ا عرفان، و اخلاق عملي پايه و مايه اصلي عرفان عملي اسـت؛ چـه اينكـه سـلوك الـي      

سـلوك، مقامـاتي و منـازلي     و است، نه افقي، و لازمه عمودي و طولي بودن سير عمودي
بودن آن است و مقامات نيز در ترابط و تعامل با هم بوده، نسبت ديالكتيكي با هم دارند و 
عرفان عملي در حقيقت پويا و ديناميكي است، نـه ايسـتا و مكـانيكي. در نتيجـه، بايسـته      

. اخلاق قبل 1 گانه اخلاق، يعني سه حلامر ق ترسيم و تصوير شود كهي از اخلامدلاست 
. در اخـلاق  را پوشش دهـد  . اخلاق بعد از وصول3 ؛ و. اخلاق حين وصول2 ؛از وصول

، لازم است با تكيه بر رياضت معقـول و مشـروع، آراسـتگي بـه فضـايل و      قبل از وصول
نهـادي و جـوهري بـه سـوي     پيراستگي از رذايل صورت گيرد تا ماده و صورت حركـت  

گاه دفعي برخورد  مراحل بالاتر و برتر فراهم شود و با موانع سلوك به صورت رفعي و آن
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نيـز  وصـول  اخـلاق حـين   در شود تا تلطيف باطن براي تجربه عشق صادق محقق گردد. 
فناء و بقاء بعد الفنا در سفر دوم سخن از تحقق و تخلق به اخلاق الهيه مطرح است كه با 

تحققي اسـت كـه بـه     ، اخلاقاست و در واقع در اين مرحله اخلاقشدني  حاصلسوم و 
. اين اخلاق تشبه بـه  )2، ص1394پناه،  (ر.ك: يزدان كند اسماء حسناي حق تحقق پيدا مي

باشـد و   تر مي اخلاق تقرب در مرحله عالي؛ اما در اخلاق بعد از وصول كه محبوب است
و بهتـرين  بيشـترين  گـردد،   محقـق مـي  مرحله تكميل و سـفر چهـارم   يا در مرحله نهايي 

خـلاف مرحلـه قبـل از وصـول كـه خلقيـات       ه ب ،است »بالحق«اخلاق اجتماعي  يگاهجلت
. نكته دقيق يادشده بيانگر اين مسئله مهم است كه اخلاق عرفـاني در  اجتماعي بالحق نبود

پذيري  با هويت و ماهيت مسئوليت چهارگانه و اسـفارهاي ناب اسلامي نيز بر محور  آموزه
اجتماعي و ايفاي نقش راهنما و راهبري جامعه خواهد بود؛ زيـرا سـلوك از جـنس طـي     

طـوري والاتـر    تـر رفـتن و از طـوري بـه      مراحل و مقامات است و از مقامي به مقام عالي
  هجرت كردن است. به تعبير استاد جوادي آملي: 

 در »عمودي« از منظور و افقي نه است؛ عمودي خدا، سيري سوي به عبد سلوك و سير
 راه »برتـر  مكانـت « بـه  يعنـي  طبيعـي؛  هندسه در است، نه الهي هندسه در اينجا، عمودي

 را انسـان  تـا  كنـد  مي طلب اي توشه و رو، زاد ازاين. رفتن »برتر مكان« به است، نه يافتن
 صـعودي  سـفر  يك عنوان به سيروسلوك از خداوند. كند كمك برتر مكانت سير به در

 مـنکم آمنـوا الّـذین اللـه یرفـع(: فرمايـد  مـي  مجادله سوره در و كند مي ياد و عمودي
 »مرتفع«كند،  صعودي سير كه كسي ).11)، 58(مجادله( )درجات العلم أوتوا والّذین

 از فـاطر  سـوره  در كـه  كند؛ چنـان  مي ياد »رفع« به سير اين از اله اقدس ذات و شود مي
 )یرفعه الصّالح والعمل الطّیّب الکلم یصعد إلیه(: است شده تعبير »صعود« به سير اين

 و سـير  كه شود مي معلوم »صعود« و »رفع« تعبير دو اين بنابراين، از. )10)، 35(فاطر(
مكـان،   طرف به سير چون خواهي؛ مكان و افقي است، نه طلبي مكانت و سلوك، عمودي

 حضـرت  مانند كساني رفعت از خدا و عمودي نه است؛ افقي باز باشد، برتر مكان گرچه
 مکانـاً  ورفعنـاه(: كنـد  مـي  يـاد  انـد، چنـين   گذاشته سر پشت را سفر اين كه 7ادريس

ظـاهري   و مكان صـوري  است، نه عاليه آن، مكانت از منظور كه )57)، 19(مريم( )علیّاً 
  ).  220، ص11، ج1379(جوادي آملي، 

ن و بعـد از وصـول طريقيـت دارد، نـه     پس اخلاق قبل از وصـول بـراي اخـلاق حـي    
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ساز در اخلاق عرفاني خواهـد بـود. بـه     موضوعيت و اين حقيقتي بسيار مهم و سرنوشت
  تعبير امام خميني: 

 آن كـه ، نفـوس  تهـذيب  بـراى ]  اسـت [ مقدمـه ، اخلاق علم در مهلكات و منجيات به علمِ
 ايـن  ما منظور؛ توحيد جلوه براى نفس لياقت و معارف حقايق حصول براى است مقدمه
 شـدن   حاصـل  بـراى  اسـت  نفـوس  تزكيه و عقول تصفيه حديثْ و قرآن مقصد كه است
  ).  11، ص1388توحيد (خميني،  اعلاى مقصد

هـاي متنـاظر بـه اخـلاق عرفـاني و       ويژه بحـث  در اينجا با توجه به مباحث پيشين، به
اخلاق عملي و نقش اخلاق در عرفان، ضروري است تمايزات عرفان عملي را از اخـلاق  

  عملي به طوركلي و كلان مورد اشاره قرار دهيم. 

  تمايزات عرفان و اخلاق عملي  
و » شهود خـدا «مقصد اعلي و مرصد اسني، يعني  عارفان براي نيل به حقيقت و وصول به

» سـير و سـلوك  «االله و بقاء باالله منازل و مقاماتي را ضروري دانسـته و نـام آن را    فناء في 
هايي چون: از كجا بايد آغاز كـرد؟ چگونـه    اند؛ يعني براي رسيدن به توحيد به سؤال نهاده

لات و مقامـات سـلوكي در طـي    بايد رفت؟ از چه منازل و مراحلي بايد عبور كـرد؟ حـا  
انسـان  «طريقت الهي و منازل معنوي چه چيزهايي هستند؟ آيا بايـد تحـت اشـراف يـك     

رفته و پخته رفت يا نه؟ واردات و صـادرات و كمـالات و    و مراقبت يك انسان راه» كامل
كرامات عرفاني چه چيزهايي هستند؟ و چگونه بايد به تنظيم روابط انسان با خـدا، خـود،   

گـويي بـه    دار پاسـخ  عهـده » عرفـان عملـي  «معه و جهان پرداخت؟ بايد پاسـخ داد كـه   جا
  هاي يادشده است كه:  پرسش

اند كه عمـلاً بايـد طـي     عرفا براي رسيدن به مقام عرفان حقيقي، به منازل و مقاماتي قايل
دانند (مطهري،  شود و بدون عبور از آن منازل، وصول به عرفان حقيقي را غيرممكن مي

  ).  67 ، ص22، ج1383

زيرا هر دو  - است دانسته» اخلاق عملي« را مانند » عرفان عملي«استاد شهيد مطهري 
هـايي نيـز بـين عرفـان و      ليكن امتيازها و تفـاوت  -كنند  ها بحث مي »چه بايد كرد«درباره 

  ):28-27، ص22اند از (همان، ج اخلاق قايل است كه عبارت
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هاي اخلاق و عرفـان و از جهتـي بـا فقـه،      عنايت به افتراقاند كه با  برخي بر آن

انسان فقهي انسان مطيع، انسان اخلاقي انسان فاضل و انسان عرفاني انسان واصـل اسـت   
شناسان معتقدند عرفان عملي با اخلاق دو شـيوه   ) و برخي از عرفان29، ص1390(اراكي، 
  دارند: هايي اند (نه دو علم) كه در موارد ذيل تفاوت تربيتي
) 1. پويايي و تحرك در اخلاق و عرفان هـر دو هسـت؛ لـيكن پويـايي در عرفـان (     1

بيشتر (چون در عرفان سـخن از سـير و سـلوك در عـوالم وجـودي اسـت و در اخـلاق        
) پايدارتر (چون دو سفر از سـفرهاي سـالك   2حركت از رذايل به سمت فضايل است)؛ (
) 3دال قواي نفس و ملكه عـدالت اسـت)؛ و (  نامتناهي است، ولي در اخلاق سخن از اعت

دارتر (چون سالك درصدد سفر از خود و اخلاقي سفر از رذايل بـه فضـايل اسـت)     ريشه
 باشد. مي

 . در اخلاق، تقويت نفس و در عرفان، فناي نفس است. 2

 . در عرفان عملي خطر راه بيشتر از اخلاق است. 3

راهزنـان، ضـرورت و در اخـلاق رجحـان      . در عرفان، استاد به دليل خطرهاي راه و4
 دارد. 

. در عرفان امكان رهايي از تيررس شيطان وجود دارد، ولي در اخلاق چنين نيسـت؛  5

امتيازات عرفان عملي 
از اخلاق عملي

اخلاق عملي

اما در اخلاق چنين ضرورتي پيرامون بحث از رابطة انسان با خدا . 1
در همه سيستم هاي اخلاقي وجود ندارد اگر چه در سيستم هاي  
اخلاقي ديني و مذهبي اين بعد مورد توجه و عنايت قرار گرفته  

.است

در اخلاق طي منازل و مراحل كم به هم پيوسته و نسبت طولي و . 2
رابطه علت و معلولي داشته باشند، مطرح نيست و اخلاق ساكن و  

.ايستاست؛ يعني نقطه آغاز و انجام و ترتبّ وجود ندارد

عناصر روحي اخلاقي محدود به مفاهيم و معاني است كه غالباً  . 3
.آن را مي شناسيم

عرفان عملي

است؛ اگرچه از رابطه انسان با جهان وجود نيز » رابطه انسان با خدا«عرفان عملي مركز ثقلش .1
.بحث مي كند

و مبتني بر طي منازل و مراحل و مقامات است و رابطة منازل طولي و » پويا«سير و سلوك عرفاني . 2
.و ترتيب منازل در طريق مطرح مي باشد» صراط«علّي و معلولي است؛ لذا در عرفان 

عناصر روحي عرفاني وسيع و داراي قلمرو و گسترة فراواني است و در آن واردات قلبي و تجربه . 3
.عرفاني مطرح است
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 ).  59-54، ص1392رسند (رضايي تهراني،  چون به مقام مخلصَين نمي

. جهاد در صحنه اخلاق، جهاد اوسط و جهاد در عرصـه عرفـان، جهـاد اكبـر اسـت      6
 ).  27-26، ص1381(جوادي آملي، 

و هـدف اخـلاق عملـي تحقـق      ،ورد عرفـان نظـري  اهدف عرفان عملي تحقق ره. 7
رهنمودهاي اخلاق نظري است. در اخلاق نظري بحـث پيرامـون تهـذيب روح و تزكيـه     

 است؛عصاره مسائل آن درباره شئون نفس  بوده،قواي ادراكي و تحريكي نفس و مانند آن 
راي پرورش روح مهذب و تربيـت نفـس زكيـه اسـت.     كوششي ب، عملي در نتيجه اخلاق

عرفان عملي نيز جهاد و اجتهاد براي شهود وحدت شخصي وجود و شـهود نمـود بـودن    
  ).13، ص1، ج1388است (همو، جهان امكان بدون بهره از بود حقيقي 

  ماهيت اخلاق عرفاني
اخلاقـي اسـت    ،اخلاق عرفانيتوان مطرح كرد كه  هاي پيشين مي اينك با عنايت به بحث

پيراسـتگي از  و بـر محـور   معنوي منازل سير در طريق و   كه بر اساس سلوك عارفانه، طي
استوار از راه رياضت و مجاهدت گي به فضايل ها و آراست دل از آلودگي الودگيپرذايل يا 

ضـروري  يا معاملات قلبي است و در اين مسير، حركت قلبي، دروني و مجاهدت و عمل 
اسـت؛ بلكـه فراتـر از عقـل و سـلوك        حركت فكري و عقلي بسنده نشدهاست و تنها به 

آينـة وجـود   » جمال يـار «ديدار آماده شدن با تزكيه و سلوك باطني و دروني براي  ،عقلي
قـوس  «و » قوس نزول«سازد و خط سير موجودات را به دو مسير حركتي  خويشتن را مي

و از بـرون و حركـت در   » سوقي«ا عارفان، حركت در قوس نزول ر .كند تبيين مي» صعود
عـارف   ). پـس 132، ص1362(مطهري،  كنند و از درون تلقي مي» شوقي«قوس صعود را 

لدنّي و افاضي چشم دوخته و در عرفانِ اخلاقي و اخلاق عرفاني و عارفانه نيز  تبه معرف
 .هاي سلوكي و طي مقامات معنوي منظور شـده اسـت   هاي معرفتي و تهذيب انديشي  نازك

    به تعبير استاد شهيد مطهري:
اخلاق عرفاني، اخلاقي است كـه عرفـا و متصـوفه مـروج آن بـوده و مبتنـي بـر سـير و         

اي از كتـاب و سـنت بهـره     باشد و البته بـه مقيـاس گسـترده    سلوك و كشف و شهود مي
  ).  201، ص23، ج1379(مطهري،  جسته است

ي . اخلاق عرفـان 1ند از: ا عبارتهاي مهم اخلاق عرفاني و كتب مربوط به آن  پس ويژگي
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ي . اخـلاق عرفـان  3. ي بر كشف و شـهود تكيـه دارد  . اخلاق عرفان2. سير و سلوكي است
    به تعبير استاد علامه جوادي آملي:مند از كتاب و سنت است.  بهره

كنند، اخلاق علمـي و سـير    و عارفان كه جهان را بر اساس ظهور اسماي الهي مشاهده مي
 ،11، ج1379جـوادي آملـي،   ( كننـد  اي ديگـر تبيـين مـي    ا بـه گونـه  و سلوك عملـي ر 

    ).224ص

 ينفس مبتن هيو تزك دل، بيتهذ بر يمتك يشناختمعرفت ثيحاز  ياخلاق عرفان ن،يبنابرا
كه بر طي مقامات معنوي و منازل باطني اسـتوار   است ياخلاق ،باشد ميعاشقانه  سلوكبر 

است و سالك كوي حق بايسته است در قوس صعود با معرفت و محبت الهي بـه سـير و   
سلوك بپردازد تا به مقام توحيد شهودي و وجودي بار يابد. اين است كه اخـلاق مقدمـه   

 ـ ه يـك معنـا   واجب عرفان و اخلاق عرفاني حلقه واسط اخلاق عملي به عرفان عملي و ب
  خود نوعي عرفان عملي است. 

  ها مؤلفه
هايي مانند توحيـدي بـودن، عبـودي     اخلاق عرفاني داراي هويت و ماهيتي است كه مؤلفه

محورانه و عاشقانه بودن، تعلقـي، تخلقـي و تحققـي بـودن، سـلوكي بـودن،        بودن، محبت 
 ـ  وحدتي بودن، اجتماعيشهودي و وصالي بودن، ديالتكيكي و ديناميكي بودن، اتحادي و 

هـا در تحليـل و    سياسي بودن و... را به خود اختصـاص داده و بيـان و تبيـين ايـن مؤلفـه     
توضيح ماهيت آن بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود. بنابراين، لازم اسـت بـه برخـي از ايـن     

  هاي يادشده بپردازيم. مؤلفه
  توحيدي بودن

يـه، يعنـي پاكسـازي درون از رذايـل و     توحيد علت غـايي اخـلاق عرفـاني از مرتبـه تخل    
گاه به مرتبه تجليه،  ها و آن سازي فضايل و ارزش ها به مرتبه تحليه، يعني دروني ضدارزش

هـاي جـوهر وجـودي انسـان      گري ارزش و جلوه 9يعني التزام به شريعت حقه محمدي
ف و تعري صحيح توحيد ناطقه انسان بر اساس نفس اخلاقي كمالات همه است؛ چه اينكه

 راهيـابي  بـراي . كنـد  مي تأمين ناب توحيد را روح نزاهت اصلي شده است و محور تنظيم
اسـتمرار و   و شريعت حقـه بـراي   دين. دارد وجود فراواني هاي راه، توحيد والاي مقام به

 كـه همـان   الهـي  حدود. است كرده معين حدودي، سالك موحد جان در توحيد استحكام
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: اسـت  گوناگون و مراتب كمالي آنان مختلف اشخاص است، دربارههاي الهي  بايد و نبايد
 محرمّـات  از گذشته محتاط هستند كه ديگر اي عده براي، معاصي و محرمّات اي عده براي

 حـدود ، مباحـات ، ترند وارسته گروه دو اين از كه سوم گروه براي و، مشتبهات، معاصي و
، توحيـد  بـه  آنها از عبور اثر بر سالك تا كرده تنظيم را حدود اين خداوند. آيد به شمار مي

 بـه  و سرانجام» انقطاع«به مقام » قطع«از مقام  و ننگرد خدا جز چيزي به و شود تر نزديك
  . است عبوديت راه، اين پيمودن براي راه بهترين و برسد »انقطاع كمال«مقام 
، خداسـت  به ربط عين كند احساس اينكه براي بنده كه معناست اين به بودن خالص  بنده
 خـداي . نكنـد  كـار  خـدا  براي، اجرت راه از كه كند تمرين دنيا در و نخواهد چيزي او از

)، 51(ذاريـات (  )اللّـه إلـی ففـرّوا( :دهد مي دستور ما به نقص اين از رهايي براي سبحان
ل ربّكَ  اسمَ  واذکُر(: كند مي خطاب 9پيغمبر به يا )50  و )8)، 73(مزمـل (  )تبتیلاً  إلیه وتَبتَّ

: است فرموده و كرده فراهم را مقدمات شود، حاصل انقطاع كمال و »تبتُّل« اين اينكه براي
یل ناشِئةَ  إنَّ (

َّ
؛ دارد خاصي عالم داري زنده شب ).6)، 73(مزمل ( )قیلاً  وَأقْوَمُ  وَطْاءً  أشدُّ  هِی ال

 إنَّ ( :دارد زيـادي  مشـاغل ، روز در انسان است. استوارتر ها گام و تر محكم آن در ها حرف
ك
َ
هار فِی ل . اسـت  آرام نيسـت،  مـانعي  چـون  شـب  در و )7)، 73(مزمل ( )طویلاً  سبحاً  النَّ

 ميـان  در تـر  صـحيح  خـود  خـداي  با را آنها كند و مي درك بهتر را مطالب شد، آرام وقتي
خدايي شد، مصبوغ و قلب كه آماده استفاضه از فيوضات الهي و استناره از انوار  گذارد مي

باشد؛ بـه   به صبغه يا رنگ خدا خواهد شد؛ چه اينكه علت غايي علت علت فاعلي نيز مي
اين بيان كه انگيزه و انديشه توحيدي، سرچشمه انگيختـه توحيـدي شـده، انسـانِ سـالك      
كوي اخلاق تجليگاه اوصاف صدق، عدل، امين، عفُو، صفح، حلم، شرح صدر، صـبر و...  

گانه اخلاق عرفي بـه مراتـب اخـلاق عرفـاني، يعنـي       ين انساني از مراتب سهگردد. چن مي
رسـد؛   فناي في االله و بقاي باالله يا مقام اتحاد و وحدت سالك، مسلك و مسلوك اليـه مـي  

، توحيـد  ابتـدا  در دارد: مرحلـه  دو چه اينكه توحيد را مراتبي است؛ به اين معنا كه توحيد
 غيـر از  و دارد هـم  ايمـان  آن به و گويد مي »الله إلاّ  إله لا« مؤمن يعني؛ است »گفتن يكي«
 و اسـت  »كـردن  يكي«، بالاتر مرحله اين از اما؛ داند نمي عبادت شايسته را موجودي »االله«

 إلهـاً  اللـه مـع ولاتـدع(: نيسـت  چيزي مالك موجودي هيچ خدا جز بداند كه است اين آن
 چيـزي  فهمـد  مي، يابد بار توحيد برتر مرحله اين به سالك ). وقتي8)، 28(قصص ( )آخر
 »فقـر « اينجا از و بدهد خدا به را آن تا نداشت چيزي چون؛ است نداده خدا به خود از را
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اش در همـه مراحـل اسـتكمالي خـدا را      كند و با شهود فقـر وجـودي   مي ظهور او محض
صورت است   خواهد ديد و گفتمان توحيدي بر سير و سلوكش حاكم خواهد شد. در اين

گرايي تا رنگ خدايي يافتن و تـا متصـف بـه اوصـاف      كه تمام مراتب اخلاقي، از فضيلت
گـردد.   سـماي حسـناي خـدا مـي    بينـد و مظهـر ا   الهي شدن را ظهور اراده حق سبحانه مي
اي است كـه بـه تعبيـر اسـتاد      توحيدي به گونه -استكمال در مراحل عاليه اخلاق عرفاني 

سوي كمـالات برتـر    جوادي آملي، سالك در اين مرحله كمالات قبلي را نقص ديده و به 
  در حركت است:
 نهـايي  مرحلـه  اين به ناظر، دهد مي توحيد دستور 9اكرم رسول به كه خداوند اقدس ذات
 مبديي هيچ كه بدان؛ والمؤمنات وللمؤمنین لذنبك واستغفر الله إلاّ  إله لا أنه فاعلم«: است
 به سالك انسان وقتي چون؛ »كن آمرزش طلب، باايمان مردان و خود براي و نيست خدا جز
 و نقـص  قبلـي،  كمالات و مقامات، حسنات از بسياري كه يابد مي، يافت بار مراحل گونه اين
 گنـاه ، آيـه  در »ذنـب « و گنـاه  از منظـور  پس. كند مي استغفار آنها از، بنابراين و است عيب

 بـاور  قدرت را عجز و انگاشتن صحت را عيب و پنداشتن كمال را نقص بلكه، نيست مصطلح
  . )387، ص11، ج1379بود (جوادي آملي،  خواهد داشتن

تكامل اخلاقي يـا در تمـامي مراحـل     بنابراين، توحيدي بودن از مقام حدوث تا مقام بقاي
اخلاق حضور و بلكه ظهور تام، آشـكار و كارآمـدي دارد. ايـن اسـت كـه امـام خمينـي        

 شـدن  حاصـل  براى است نفوس تزكيه و عقول حديث، تصفيه و قرآن مقصد«نويسد:  مي
). سالك اخـلاق عرفـاني توحيـدگرا از ايـن     11، ص1388(خميني، » توحيد اعلاى مقصد

نشدني  رسد و پس از تجربه مكرر و تمام رود و به مقام وحدت شهود مي برتر ميمقام نيز 
). لـذا علامـه   4012-402يابـد (همـان، ص   توحيد شهودي، بـه توحيـد وجـودي راه مـي    

  نويسد:  مى» وجه اللّه«طباطبائى در تفسير 
ى اند، جـز صـفات و اسـما    رسيده» فنا«و » تمكين«پس اين عارفان والامقام كه به مقام 

شـود؛   ماند و نه رسمى، سپس حجاب برداشـته مـى   خداوند سبحان، نه اسمى براى آنها مى
مانـد (همتـي،    خداونـد بـر جـا نمـى    » وجه«زيرا چيزى از آنان و با آنان و غير آنان جز 

    )99، ص1361

ها، مسلك اخـلاق قرآنـي    يا بر اين باور است كه سر طهارت و پالودگي انسان از آلودگي
  مردن است:  ماندن و خالص   بودن، خالص شدن، خالص  و خالص  توحيدي ناب
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شـان، در نظـر    با پيدا شدن چنين ايمانى تمامى اشيا، هم ذاتشان و هم صفاتشان و هم افعال
كنـد   تنها غير خدا را اراده نمـي  ديگر چنين انسانى نه .شوند ما از درجه استقلال ساقط مي

تواند در برابر غير او خضـوع كنـد يـا از غيـر او      نميتواند غير او را اراده كند و  و نمى
بترسد يا از غير او اميد داشته باشد يا به غير او به چيز ديگـرى سـرگرم شـده و از چيـز     
ديگرى لذت و بهجت بگيرد يا به غير او توكل و اعتماد نمايد و يا تسليم چيـزى غيـر او   

  ).  540، ص1، ج1374طبايي، (طبا شود و يا امور خود را به چيزى غير او وابگذارد

اند، بـا   پناه مطرح كرده هاي پيشين در مدل اخلاق عرفاني كه استاد يزدان با عنايت به بحث
موجـد   وكه موجـب   باطن فياخلاق با هدف تلط نيا دراخلاق قبل از وصول مواجهيم. 

اگـر   وصـول اسـت كـه    يبـرا  سـاز  نـه يو زم ديمحبت تمه واست و عشق  محبت وعشق 
كـه   7علين ااميرمؤمنبخواهيم با ادبيات حديثي بدان بپردازيم، شايد بتوان گفت حديث 

عبـادة  كعبادة التّجـار وإنّ قومـاً عبـدوا اللـه رهْبـةً فتلـ كقوماً عبدوا الله رغبةً فتل  إنّ «فرمود: 

 غبت و ميـل گروهي خدا را از روي ر؛ عبادة الأحـرار كالعبید وإنّ قوْماً عبدوا الله شُکراً فتل
كننـد، ايـن عبـادت تجـار اسـت و گروهـي او را از روي تـرس         پرستش مـي  (به بهشت)

هـا (و اينكـه    پرستند، اين عبادت بردگان است و گروهي خدا را به خاطر شكر نعمـت  مي
) 237حكمـت   -البلاغـه نهج» (پرستند، اين عبادت آزادگان است شايسته عبادت است) مي
ناظر به اخلاق قبل از وصول باشـد؛ زيـرا رهبـت از جهـنم و      با توجه به فراز اول و دوم

رغبت به بهشت، نوعي خودخواهي و شرك خفي است و سالك كوي اخـلاق عرفـاني و   
تدريج از آنها رهايي يابد تا به مرحله اخلاق حين وصـول و بعـد از    عرفان بايسته است به

بيـاني، رهـايي از عـدم    وصول بار يابد كه حاكميت توحيد تـام در آن متجلـي اسـت. بـه     
اخلاص تام به اخلاص تام، يعني از مرتبه اخلاص فعلـي بـه مرتبـه اخـلاص ذاتـي قـدم       
بگذارد و اين محقق نخواهد شد مگر اينكه فناي فعلي يافته و به فناي صفاتي و از آنجا به 

  به تعبيري ديگر از علامه:  فناي ذاتي نايل گردد.
گيرد و بـه نفـس خـود توجـه      از همه چيز دل برمي ، اين سالك محب،هنگامپس در اين 

كرده، به تهذيب و پاكسازي آن و آراستنش به فضايل اخلاقـي و اعمـال صـالح و دوري    
پردازد. ... چنين كسـي بـراي    از آنچه ماية هلاك و نابودي است و گريز از مهلكات مي

نفـس خـويش   رسيدن به لقاء االله، تمامي همت و توجـه خـود را مصـروف پـرداختن بـه      
كند و شب و روز در پي اين امر است، اما هيچ علاقه و گرايش مستقلي به خود نفس  مي
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ندارد. ... هيچ خواسته و آرزويي جز خلوت با محبوب و رسيدن به وصـل او و از ميـان   
ــايي،    ــدار محبــوب، در نظــر او نيســت (طباطب ــانع دي ، 2، ج1389برداشــتن حجــاب و م

  ).  95 -92، ص1388؛ 185ص

رهيدن از رذايل و پيراستگي از ذمايم اخلاقي، مقدمه وجوبي و وجودي در رسيدن به  پس
خو شـدن و مقـام ولايـت الهيـه را      فضايل و آراستگي به سجاياي اخلاقي و بالاتر، فرشته

درك كردن است تا اخلاق احراري و محبانه و توحيدي محض تحقق يابد؛ زيرا پـالودگي  
اهل معرفت طريقيت دارد، نه موضوعيت، و اخلاق بنـدگيِ   از هر آلودگي در نگاه و نگره

تحقق يافته، سلول بنيادين مراحل برتر يا برين در مراحل حين وصـول و بعـد از وصـول    
  پناه: خواهد شد. به تعبير استاد يزدان

مرحله با وصول و فناء و بقاء بعد الفنا در سفر دوم و سـوم   نيدر ا ،وصول مرحلهاما در 
 اخـلاق  مرحلـه  نيمطرح است و در واقع در ا يتخلق و تحقق به اخلاق الهكه درحقيقت 

 محبـوب  بـه  تشـبه  اخـلاق  ني ـكند. ايم دايپ تحقق حق يحسنا اسماء به كه است يتحقق
امـا در   ،تـر  تر. اخـلاق تقـرب در مرحلـه عـالي     ولي قوي ،. اين اخلاق بندگي استاست

 ،هاي اخلاقي اجتماعي اسـت  مرحله نهايي مرحله تكميل و سفر چهارم كه بيشترين جلوه
خلاف مرحله قبل از وصـول كـه خلقيـات اجتمـاعي بـالحق نبـود و       ه ب ؛ولي بالحق است

در اين مقطع قابل بررسي اسـت. همـه اينهـا     9خلقياتي نظير تواضع و رأفت رسول االله
از  ،. بنـابراين اسـت  نيحقـا  جهـت  يعني ؛ولي بالحق هستند ،همان اخلاق اجتماعي هستند

تـوان بـه اخـلاق توحيـدي، اخـلاق بنـدگي، اخـلاق تقـرب و اخـلاق           اخلاق عرفاني مي
صـول  واي (مانند قبل از وصول، حـين   صورت نظام و سير چندپله  احراري ياد كرد و به

  ).  2، ص1394پناه،  (ر.ك: يزدانو بعد از وصول) از آن تصوير ارائه نمود 

بنابراين، توحيدي بودن نيز در سلوك اخلاقي و اخلاق سلوكي متناظر با مراحـل رشـد و   
اشتداد در اخلاق بندگي خواهد بود كه به مراتب معرفت، محبت و فنـاي سـالك مـرتبط    

تعبير علامه طباطبائي: حقيقت هر كمال، مرتبة مطلق و مرسل و دايمي آن اسـت   است. به
ت، بسته به ميزان ظهور كمال مطلق در آنها و اقترانشان بـه قيـود و   و درجة كمال موجودا

حدود عدمي، متفاوت است. دربارة انسان نيز اين قاعده صادق است: از بين بردن هرچـه  
بيشتر اين نواقص در انسان، موجب قرب بيشتر به كمال مطلق است؛ امري كه در ادبيـات  

  شود:  تعبير مي» فنا«عرفاني از آن به 
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من هنا ان حقیقة کل کمال هو المطلـق المرسـل الـدائم منـه وان قـرب کـل  هرويظ
کمال من حقیقته بمقدار ظهور حقیقته فیه اي اقترانها بالقیود و الحـدود فکـل مـا 
ازدادت القیود قل الظهور وبالعکس. ویظهر من هنا ان الحـق سـبحانه هـو الحقیقـة 

وان قرب کل موجـود منـه  الاخیرة لکل کمال حیث ان له صرف کل کمال وجمال
علی قدر قیوده العدمیة وحدوده ویظهر من ذلك ان وصول کل موجود الی کمالـه 

، 1388(طباطبـايي،  الحقیقي مستلزم لفنائه حیث انه مستلزم لفناء قیـوده وحـدوده 
  ).  95ص

  عاشقانه بودن (اخلاق حبي)
تـدريج   روح بـه سالك كوي اخلاق بر مدار ميزان معرفتش به خـداي سـبحان و طهـارت    

يابد؛  شود و از عبادت بردگانه به عبادت تاجرانه و سپس عبادت آزادگانه راه مي عاشق مي
ـهَ  عَبَـدُوا قَوْماً  انَّ « :فرمايد مى 7علي كه اميرمؤمنان چنان جّـارِ  عِبـادَةُ  فَتِلْـكَ  طَمَعـاً  اللَّ  انَّ  وَ ، التُّ
هَ  عَبَدُوا قَوْماً  عَبیدِ  عِبادَةُ  فَتِلْكَ  خَوْفاً  اللَّ

ْ
هَ  عَبَدُوا قَوْماً  انَّ  وَ ، ال حْرارِ  عِبادَةُ  فَتِلْكَ ) حُبّاً ( شُکْراً  اللَّ

ْ
» الا

  و استاد شهيد مطهري در توضيح اين حديث فرمود:  )14، ص41ق، ج1404(مجلسي، 
 نـوع  از، عبـادت  اين. بهشت در طمع براى كنند مى عبادت را خدا مردم از گروهى يعنى

 در اينكـه  بـراى  كنـد  مـى  كار اينجا در است. گرى معامله و پيشگى تجارت است؛ تجارت
 بردگان كار شبيه كارشان اينها. جهنم ترس از كنند مى عبادت گروهى. ببرد سودى آنجا
 بهشت خاطر به نه كنند مى عبادت ديگر قوم. كنند مى كار ارباب شلّاق ترس از كه است

 را خدا، شناسد مى را خودش خداى يعنى؛ سپاسگزارانه بلكه، جهنم از ترس خاطر به نه و
 حـس ، بيند مى خدا از را چيز همه چون و بيند مى خدا از را همه دارد، آنچه، شناخت كه

 همـان ، جهنمـى  نـه  و باشد بهشتى نه اگر يعنى؛ كند مى عبادت به وادار را او سپاسگزارى
 عبـادت  ايـن  و كنـد  مـى  عبـادت  به وادار را او اش سپاسگزارى حس و را خدا شناختنش

 خـودش  تـرس  بنـده  دومـى  اسـت؛  خـودش  طمـع  بنده اولى آن. است آزادگان و احرار
خداسـت (مطهـري،    بنـده  فقـط  و اسـت  آزاد تـرس  و طمع قيد از كه است سومى است؛
  .  )730، ص22، ج1383

تِـكَ  فـي طَمَعاً  لا وَ  نارِكَ  مِنْ  خَوْفاً  عَبَدْتُكَ  ما! الهی«يا حضرت در جاي ديگر فرمود:   بَـلْ ، جَنَّ
چه عميق و  9اكرم ) و پيغمبر83، ص2ق، ج1401(كليني، » فَعَبَـدْتُك لِلْعِبادَةِ  اهْلاً  وَجَدْتُكَ 
افضل الناس مـن عشـق العبـادة فعانقهـا و احبهـا «عبادت فرمود:  معنوى ارزش باب انيق در
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» من الدنیا علی عسر ام علی یسـربقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها فهو لا یبالی علی ما اصبح 
عشق حقيقـي همـان   «  زاده آملي: ) و به تعبير علامه حسن61، ص1ق، ج1412(حرعاملي، 

، 1390؛ 170-169، ص1389زاده آملـي،   (حسن» عشق به خداست؛ مثل عشق عابد عارف
 »تر از سير حبي نيسـت  براي عبد سالك، هيچ نهجي شيرين«كه فرمود:  )؛ چنان59، ص2ج

  ) و به تعبير استاد شهيد مطهري:  217، ص1377زاده آملي،  ن(حس
برحسب اين تلّقي، عبادت نردبان قرب است، معراج انسان است، تعالي روح است، پرواز 
عروج است، سوي كانون نامرئي هستي، پرورش استعدادهاي روحي و ورزش نيروهـاي  

العمـل سپاسـگزارانة    تـرين عكـس   ملكوتي انسان است، پيروزي روح بر بدن اسـت، عـالي  
انسان است از پديدآورندة خلقت، اظهار شيفتگي و عشق انسان اسـت بـه كامـل مطلـق و     

، 16، ج1378االله اســت (مطهــري،  الاطــلاق و بــالاخره ســلوك و ســير الــي  جميــل علــي
  ).  415ص

اينك براي تبيين و تحليل مؤلفه عاشقانه بودن اخلاق عرفاني، ضروري است به توصـيف  
گانه اخلاق بپردازيم. ابتـدا   هاي سه علامه طباطبائي در خصوص مسالك و روشو توصيه 

كَ  وَ (تعريف اخلاق را از نگاه علامه در تفسير آيه  عَلی إِنَّ
َ
بـه   )4)، 68(قلـم (  )عَظِیمٍ  خُلُقٍ   ل

  نويسد:   نشينيم؛ آنجاكه مي نظاره مي
 بـه  ملكـه  آن اقتضـاى  مطـابق  بـدنى  افعـال  كه، است نفسانى ملكه معناى به »خلق« كلمه
 و عفـت  ماننـد ، باشـد  فضـايل  از ملكـه  آن اينكـه  چـه  حـال  زنـد؛  مى سر آدمى از آسانى

 ذكر مطلق اگر ولى آن؛ امثال و جبن و حرص مانند رذايل از چه و، آن امثال و شجاعت
  ).  619، ص19، ج1374(طباطبايى،  شود مى فهميده آن از نيكو خلق و فضيلت، شود

 طرف دوايشان در جاي ديگر نحوه و شيوه اصلاح اخلاق و تحصيل ملكات فاضله را در 
) و از سه روش و مسلك 534-533، ص1، ج1374(ر.ك: همو،  داده حيتوض عمل و علم

گرايانـه (روش   گرايانـه (روش انبيـا) و محبـت    سودگرايانه (روش فلاسفه يوناني)، آخرت
ث كرده كه در حقيقت اخـلاق توحيـدي اسـت    مختص قرآن كريم) در ساحت اخلاق بح

  نويسد:  گيري بحث مي آنگاه علامه طباطبايي در نتيجه. )541-540، ص1(ر.ك: همان، ج
 چـون  دارد؛ فـرق  ديگـر  مسـلك  دو آن بـا  هم نتيجه نظر از اسلام مسلك اينكه بر علاوه
 و اسـت  بنـده  و خلـق  جانـب  بـر  خـدا  جانب دادن ترجيح و عبودى محبت بر اسلام بناى
 بـه  را عاشـق  و محـب  انسـان  كـه  شـود  مـي  بسا آن شور و عشق و محبت كه است معلوم
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 اجتمـاعى  اخـلاق  مـلاك  چـون  پسندد؛ نمى را آن، اجتماعى عقل كه دارد وامي كارهايى
 اسـاس  كـه  عـادى  فهـم  كـه  دارد وامـي  كارهـايى  بـه  يـا  و است اجتماعى عقل همين، هم

 حب و دارد احكامى خود براى عقل پس فهمد. نمى را آن، است دينى و عمومى تكاليف
  ).  542، ص1جداگانه (همان، ج احكامى هم

(مالكيـت  » مالـك «گـاه اسـم    و آن» عزيز و قـدير «ايشان طريق سوم را از راه اسم شريف 
مطلقه حق تعالي) و سپس از راه معارف توحيديِ جاري در بسياري از آيات بينات قـرآن  

دهد و بر اين باور است كه در مكتب اول، حـق   و تعليل قرار ميكريم مورد تحليل، تبيين 
اجتماعي و در مكتب دوم، حق واقعي و سعادت حقيقي اخروي و در مكتب سوم، وصول 
به حق مطلق از راه عشق و محبت و عبوديت توحيـدي مـلاك و غايـت اخلاقـي اسـت      

قرآنـي بـر اخـلاق    ). از سوي ديگر، در بيان امتيازهاي اخـلاق  548-540، ص1(همان، ج
كه معتقد اسـت   انبيايي و فيلسوفان و حكيمان، نكات ديگري را نيز بيان داشته است؛ چنان

شود؛  حمايت مي» عقل معاد«و » عقل معاش«وسيله   در اخلاق مادي و عام انبيا، اخلاق به
كه در اخلاق توحيدي، عشق و حب الهي ضامن پايبنـدي بـه دسـتورات اخلاقـي      درحالي
  است: 

اساس اين مكتب بر پايه محبت و عشق بـه خـدا و مقـدم داشـتن خواسـت و اراده او بـر       
شود از نظـر نتيجـه، تفـاوت زيـادى بـا دو مكتـب        خواست بنده است و همين موجب مى

دارد كـه عقـل اجتمـاعى     ديگر داشته باشد؛ زيرا محبت و عشق، انسان را به امورى وامى
كند و فهم معمولى كه اساس تكـاليف   ويب نمىكه پايه اخلاق اجتماعى است، آن را تص

پسندد. خلاصه اينكه، محبت و عشـق احكـام مخصوصـى     عمومى دينى است، آن را نمى
  دارد و عقل احكام ديگرى (همانجا).  

با دو مكتب ديگر وجود  يا در بيان تفاوت اساسي ديگري كه در اخلاق توحيدي درمقايسه
يا قله صعود آدمي) كمال در اينجا، الهـي شـدن و    فرمايد (ترسيم سعادت و كمال دارد مي

سعادت آدمي وصول به مرتبه فنا و توحيد محض است و ايـن بسـيار متفـاوت اسـت بـا      
شـود.   هاي اخروي تعريـف مـي   كمال و سعادتي كه در وصول به تمتعات دنيوي يا نعمت

 ـ     ه و حاصل اينكه، مبناي تهذيب اخلاق در اخلاق توحيـدي، چيـزي جـز بنـدگي موحدان
عبوديت عارفانه و عاشقانه محض نبوده، هدف نيز تنها و تنها ابتغـاي وجـه الهـي اسـت.     

كند كه در مسلك سوم، هدف اصلي كسب رضايت الهي اسـت كـه بـه     ايشان تصريح مي
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شود؛ در نتيجه، ايمـان   انجامد و ذكر دايمي، به محبت به پروردگار منجر مي ذكر دايمي مي
يابـد و قلـب او مجـذوب تفكـر دربـاره پروردگـارش        ايش مـي بنده به خداوند متعال افز

شود و اين جذبه و شور به عبوديت محض (عبوديت حبي) خواهـد انجاميـد (همـان،     مي
  ).379، ص1ج

  ديناميكي بودن (شدن)
اخلاق عرفاني، اخلاقي پويا و مراحلي است؛ يعني مدلي كه در ايـن اخـلاق ارائـه شـده،     

مند كه آغاز و انجام و مراحـل بـين آنهـا     مند و نظام روش مدلي است داراي هندسه كاملاً
كاملاً روشن است و سالك در اين روش اخلاقي بايسته است مراحل سـلوك اخلاقـي را   
يكي پس از ديگري بپيمايد؛ چه اينكه رابطه علّي و معلـولي يـا ترتـب وجـودي بينشـان      

است، سالك متعهـد بـه    كه در حكمت و فلسفه ثابت شد طفره محال برقرار است و چنان
گذر از يك مرحله به مرحله بعدي است. به همين دليل است كه اخلاق عرفاني ديناميكي 

  فرمايد:   است. استاد شهيد مطهري در اين زمينه مي
شناسي بسيار عالي و لطيف نوعي اخـلاق بـه    يكي از مسائل بسيار ظريف و يك نوع روان
ذكـر  » سـير و سـلوك  «نوع اخلاق را به نـام   اصطلاح امروز ديناميك است كه عرفا اين

اند و اين همان مكانيزمي است كه باارزش است. . . مكانيزم پيشرفت كـار قلـب و    كرده
  ).  389، ص13، ج1374اند (مطهري،  بيان كرده» منازل و مراحل«عنوان   دل را به

  اند كه:رس سپس در فرق اخلاق فلسفي با اخلاق سلوكي ـ عرفاني بحث را به اينجا مي
اند تو مانند يك نهـالي در حـال حركـت و تحـول هسـتي، داري [مسـيري را]        عرفا گفته

خـواهي مراحـل انسـانيت را طـي كنـي، بايـد از        كني؛ اگر مي منزل بعد از منزل طي مي
(بيـداري و  » يقظـه «... مثلاً اولين منزل تو  منزل اول شروع كني و ده منزل را طي كني

اسـت. منـزل چهـارم    » انابـه «اسـت. منـزل سـوم    » توبـه «تـو  آگاهي) است. منـزل دوم  
كنند و انسـان را   طور منزل به منزل بيان مي است؛ همين» محاسبه«و منزل پنجم » تفكر«

  ).  390، ص13برند (همان، ج تاآنجاكه خودشان معتقدند، مي

هـايش دربـاره عارفـان و روش سـلوكي و مقامـات و منـازل        استاد شهيد در تمامي بحث
كند و آن اين است كه در مكتب عرفان براي رسيدن  ني، بر يك اصل كليدي تكيه ميعرفا

لازم است (مطهـري،  » توجه به خدا«و » اصلاح و تهذيب نفس«انسان به مقام انسان كامل 
و تحليل از قـرب بـه   » ولايت«كه ضمن بحث از معناشناسي  )؛ چنان199، ص23، ج1383
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تقـرّب بـه   «كنـد:   ازي، تقـرب را چنـين معنـا مـي    خدا و تقسيم آن به قرب حقيقي و مج ـ
خداوند، يعني واقعاً مراتب و مراحل هستي را طـي كـردن و بـه كـانون لايتنـاهي هسـتي       

گاه در بحث از سرّ و راز خروج سـالك از   ). آن292، ص3، ج1378(همو، » نزديك شدن
تسلّط بر جهان عبوديت و رسيدن به مقام ربوبيت، از بندگي تا خداوندگاري كه به معناي 

و صاحب ولايت الهيه شدن از راه تذلّل، خضوع، فنا و نيستي است، مراحـل و منـازلي را   
  كنيم:   نمايد كه در اينجا عين مطالب استاد شهيد را نقل مي مطرح مي

ربوبيت و خداوندگاري و ولايت، به عبارت ديگر كمال و قدرتي كه در اثر عبوديـت و  
گردد، منازل و مراحلي دارد: اولين مرحلـه ايـن    اخلاص و پرستش واقعي نصيب بشر مي

بخش انسان بر نفس خويشتن است. به عبارت ديگر، كمتـرين   بخش و تسلّط است كه الهام
كنـد، روش و   ردگار اين است كه اولاً بينش نافذ پيدا مينشانه قبولي عمل انسان نزد پرو

رْقَانـاً (فرمايـد:   گـردد. قـرآن كـريم مـي     مبناي خود مي
ُ
ـهَ یَجْعَـل لَکُـمْ ف قُـوا اللَّ  )إِن تَتَّ

هُمْ سُــبُلَنَا(فرمايــد:  ) و نيــز مــي 29)، 8(انفــال( ــذِینَ جَاهَــدُوا فِینَــا لَنَهْــدِیَنَّ  )وَالَّ
اً آدمــي بــر نفــس و قــواي نفســاني خــويش غالــب و قــاهر ) و ثانيــ69)، 29(عنكبــوت(

گـردد، آدمـي    هاي نفساني و حيواني نيرومند مي گردد، ارادة انسان در برابر خواهش مي
شود، مـديريت لايقـي نسـبت بـه دايـرة وجـود خـودش كسـب          حاكم وجود خويش مي

حله دوم، تسلّط ... . اولين اثر عبوديت، ربوبيت و ولايت بر نفس اماره است. مر كند مي
هـاي پراكنـده معـين و تسـلّط بـر نيـروي متخيلـه اسـت. سـالكان راه           و ولايت بر انديشه

گيرند كه بـر قـوة متخيلـة خـويش ولايـت و       عبوديت در دومين مرحله اين نتيجه را مي
سازند. اثـر ايـن مطيـع سـاختن ايـن       كنند، آن را برده و مطيع خويش مي ربوبيت پيدا مي
و ضمير به سائقة فطري خداخواهي هر وقت ميل بـالا كنـد، ايـن قـوه بـا      است كه روح 

... . توجه دل به خدا و تذكر اينكه در برابـر   گردد هاي خود مانع و مزاحم نمي بازيگري
رب الارباب و خالق و مدبر كل قرار گرفته است، زمينة تجمع خـاطر و تمركـز ذهـن را    

روح در مراحـل قـوت و قـدرت و ربوبيـت و     كند. مرحله سوم اين است كـه   فراهم مي
گـردد؛   نيـاز مـي   رسد كـه در بسـياري از چيزهـا از بـدن بـي      اي مي ولايت خود به مرحله

كه بدن صددرصد نيازمند به روح است، روح و بدن نيازمند به يكديگرند. حيات  درحالي
ن بدن به روح است. روح صورت و حافظ بدن اسـت. سـلب علاقـة تـدبيري روح بـه بـد      

هاي خـود نيازمنـد بـه     مستلزم خرابي و فساد بدن است و از طرف ديگر، روح در فعاليت
استخدام بدن است، بدون به كار بردن اعضا و جوارح و ابزارهاي بـدني قـادر بـه كـاري     
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هـا از اسـتخدام بـدن     نيازي روح از بدن به اين اسـت كـه در برخـي از فعاليـت     نيست. بي
طـور دائـم    ازي گاهي در چند لحظه و گاهي مكرّر و گـاهي بـه  ني گردد. اين بي نياز مي بي

معـروف اسـت. مرحلـه چهـارم ايـن      » خلع بدن«گيرد. اين همان است كه به  صورت مي
طـوري كـه در    آيـد بـه   است كه خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و ارادة شخص درمـي 

حث زيادي دارد. زند. اين مطلب دامنة ب العاده سر مي حوزة بدن خود شخص اعمال خارق
، 1362بابويـه،   ابـن »(مـا ضـعف بـدن عمـا قويـت عليـه النيـه       «فرمـود:   7امام صـادق 

گاه كه نيت يا انگيزه و عزم انسان قوي باشد، بدن را بـه دنبـال خـود     )؛ يعني آن239ص
كشاند و هيچ ضعف و سستي در همراهي بدن با انگيـزه بـالا و قـوي وجـود نخواهـد       مي

الاترين مراحل است اين اسـت كـه حتـي طبيعـت خـارجي نيـز       داشت. مرحله پنجم كه ب
شود. معجـزات و كرامـات انبيـا و     گيرد و مطيع انسان مي تحت نفوذ ارادة انسان قرار مي

اولياي حق از اين مقوله است... . طبق بينش اين مـذهب [شـيعه] عبوديـت يگانـه وسـيلة      
امـل و تمـام، جـز بـا     وصول به مقامات انساني است و طي طريق عبوديت بـه صـورت ك  

سـالاري انسـان كامـل كـه ولـي و حجـت خداسـت، ميسـر نيسـت           عنايت معنوي و قافلـه 
  ).  523-465، ص4، ج307-294، ص3، ج1378(مطهري، 

تنهـا دينـاميكي اسـت، بلكـه ديـالكتيكي نيـز        بنابراين، روشن است كه اخلاق عرفاني، نـه 
ترتب بر هم هستند. اخلاق عرفـاني،  باشد و مراحل و مراتب سلوكي در آن متناظر و م مي

يعني صيرورت و شدن در تصعيد وجودي و رسيدن و شهود كردن، نه فهميدن و شناختن 
علمي، و اين شدن يا حركت جوهري اشتدادي است كه هويت و ماهيت اخلاق عرفـاني  

  دهد.  را تشكيل مي
  وصالي بودن -شهودي 
لاق عرفاني، شهودي بودن آن است؛ بـه  ساز اخ هاي بنيادين، ضروري و سرنوشت از مؤلفه

وجوي شهود است. سـالك بـا عبـور از     اين معنا كه سالك كوي اخلاق عرفاني در جست
 يوجـود  ارتباط در وصول ومرحله اخلاق قبل از شهود و وصول به اخلاق بعد از شهود 

و غايـت آمـال عارفـان    » لقـاء االله «البته مقصود از شهود حق، لقاي وجه رب است.  .است
هـا در اسـفار و منـازل     هـا و سـير و سـلوك    منتهي آرزوي سالكان است و همـه رياضـت  

گوناگون براي همين هدف اَعلاست؛ چه اينكه آنان برحسب مراتبِ وجـودي خـويش در   
هاي خويش درجـاتي   ساحت انديشه و بينش، انگيزه و گرايش، كشش و كوشش و پويش
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 وسـع  قدر به ونمايند  و عملي آن را شهود مي كنند و آثار علمي از لقاي رب را ادراك مي
رو، شـهود رب و   ازايـن  .اسـت  مسرور حقّ حضرت يصفات و يياسما ريس در تشيظرف و

االله و تكامل معنـوي انسـان اسـت تـا ربـط       جمال و جلال الهي، غايت و نهايت سير الي 
وحِی(وجودي  یهَا () با 29)، 15(حجر( )وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ

َ
ـیاأ نسَانُ إِنَّ ـی كالإِْ

َ
ـک   کـادحٌ إِل رَبِّ

) صورت عيني يابد كه انسان بر صورت الهي خلق شده و 6)، 84(انشقاق( )کدحاً فَمُلاَقِیـهِ 
» صـبغة اللـه«و در سير باطني خويش آهسته آهسـته  » خلیفة الله«است و » روح االله«حامل 

شامل حال او گـردد كـه:   » لقاء االله«گردد تا  مي» عند االله«شدن » عبد االله«يافته و از رهگذر 
ةُ ( مُطْمَئِنَّ

ْ
فْسُ ال یتُهَا النَّ

َ
ی یا أ

َ
بِّ   ارْجِعِی إِل تِـی فَادخُلِی فِی عِبَـادی رَاضِیةً مَرْضِیةً  كرَ  )وَادخُلِـی جَنَّ

). لـذا حركـت تكـاملي از نفـس امـاره تـا نفـس مطمئنـه كـه در اثـر           30-27)، 89(فجر(
سـوي   و هجـرت بـه   » رجعـت «او را آمـاده بـراي    شود، هاي معنوي حاصل مي مجاهدت

ـهِ فَلْیعْمَـلْ عَمَـلاً (نمايد. در آية  بهشت ديدار خدا و جنّت ذات مي بِّ فَمَن کـانَ یرْجُـوا لِقَـاءَ رَ
 یشْرِ 

َ
حَداً  كصَالِحاً وَلا

َ
هِ أ بِّ هاي وصول به  ) هم امكان لقا و هم راه110)، 18(كهف( )بِعِبَادةِ رَ

و » چشم دل«شهود باطني ذات الهي از طريق » لقاي رب«مقصود از آن معرفي شده است. 
ان للعبد اربع اعین: عینان یبصرهما امر دینـه و «چشم بصيرت است. در روايتي آمده است: 

دنیاه و عینان یبصرهما امر آخرتـه فـاذا اراداللـه بعیـدٍ خیـراً أفـتح لـه العینـین اللّتـین فـي قلبـه 
) كـه گويـاي ايـن نكتـه     256، ص1ق، ج1403بابويه،  (ابن» فابصرهما الغیب في أمر آخرته

بيند و با دو چشـم بـاطني امـر     است كه بنده با دو چشم ظاهري امر دين و دنيايش را مي
نمايـد. يـا در روايتـي     كند و با چشم باطني عوالم غيب را شهود مـي  آخرتش را رؤيت مي

» ه مِـنْ اتصـال شـعاع الشـمس بهـاالمـؤمن لاشـدّ اتصـالاً بـروح اللـ ان روح«وارد شده اسـت:  
کنـتُ «سؤال شد:  7) و از علي277، ص74ق، ج1404(مجلسي،  هَل رأیت ربك؟ قال: ما

اعبد ربّاً لم اره. قال: کیف رأیتَه؟ فقال: ولکـن رأت القلـوب بحقـایق الایمـان، لـم یـره العیـون 
چنـين   ). لـذا هـم امكـان شـهود رب در    166، ص2ق، ج1401(كليني، » بمشاهدة للابصار

اند، پذيرفته شده است و هم كيفيت ديدار با خـدا   رواياتي كه توضيح و تفسير آية ياد شده
اي بر تجسـم و تشـبيه پـيش نيايـد؛ البتـه امكـان        و لقاي رب تبيين گرديده است تا شبهه

است، نه درك ژرفاي ذات حق كه عقلاً » معرفت بالوجه«معرفت شهودي حق سبحانه در 
  نيز آمده است:  تفسیر نمونه) در 33-29، ص1376ني، محال است (تهرا

لقاي پروردگار كه همان مشاهده باطني ذات پاك او با چشم دل و بصيرت درون اسـت،  
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ايـن مسـئله    ازآنجاكـه پذير است، اما  گرچه در همين دنيا هم براي مؤمنان راستيني امكان
، جنبـة همگـاني و عمـومي    تـر  تر و صريح در قيامت به خاطر مشاهدة آثار بيشتر و روشن

كار رفته... (مكارم  كند، اين تعبير در لسان قرآن، معمولاً در مورد روز قيامت به پيدا مي
  ).  623، ص12، ج1382شيرازي، 

به تعبير همين تفسير، عمل صالح كه از انگيـزة الهـي و اخـلاص سرچشـمه گرفتـه و بـا آن       
) و امر به عمـل صـالح،   624، ص12، جدرآميخته است، گذرنامه لقاي پروردگار است (همان

 تـوأم پذير و قابل وقوع ساخته، انتظار لقاي حق را انتظاري سازنده و  انتظار لقاي رب را امكان
بنابراين، هزينه لقاي رب را عاشق و شـيفته ديـدار بـا     .است نموده صالح عمل هم آن عمل با

شيرين و دلنشين و تجـارتي پرسـود و   اي  جمال دل آراي حق سبحانه بايد بپردازد؛ البته هزينه
 ـتوح مسئلهبا  ونديپدر » فمن کان یرجوا لقاء ربّه» «فاء تفريع«حقيقي است و  انمـا : «اسـت  يدي
). ناگفتـه  238، ص1ق، ج1418، حسيني تهراني، 623- 622، ص12(همان، ج» الهکم الهٌ واحد

بـه درك تجلّـي   » فنـا «نماند سالك در اثر سير و سلوك و رسيدن به مقام فنا و ادراك مراتـب  
نمايـد و در   پرده و با چهرة نمايان بر او ظهور مي رسد كه توأم با جمال است و يار بي ذاتي مي

هِ فَإِنَّ (آية  جَلَ  مَن کانَ یرْجُوا لِقَاءَاللَّ
َ
عَلِیمُ  أ

ْ
مِیعُ ال هِ لآتٍَ وَهُوَ السَّ ) صرفاً وعدة 5)، 29(عنكبوت( )اللَّ

  دهد. به تعبير علاّمه تهراني:  لقا و زيارت الهي را به اميدواران ديدارش مي
باشد در موقفي كه هيچ حجابي ميان پروردگارش وجـود   مراد از لقاء االله وقوف بنده مي

باشـد... و   ن، شأن روز قيامت است كه ظرف ظهور حقايق ميطور كه آن شأ ندارد، همان
اجَلَ االلهِ آن غايتي است كه خداي تعالي براي لقاي خود معـين نمـوده اسـت و آن بـدون     

طـور مبالغـه و     باشـد و خداونـد بـراي تأكيـد در ايـن گفتـار بـه        شك از امور آمدني مي
، 1ق، ج1418يني تهرانـي،  رسانيدن امر را به وجهـي بليـغ، مؤكّـد فرمـوده اسـت (حس ـ     

  ).   332-331ص

سـورة اعـراف در جريـان ميقـات حضـرت       143علامه طباطبايى نيـز در تفسـير آيـه    
مسئله معرفـت شـهودي بـه حـق و لقـاي رب را اثبـات و تفسـير (طباطبـايى،          7موسي
و  9) و در تفسير سوره نجم نيز جريـان معـراج پيـامبراكرم   241-240، ص8ق، ج1403

). نتيجـه آنكـه، در اخـلاق    29، ص19ند را تبيين كرده است (همـان، ج رؤيت قلبي خداو
عرفاني طي مقامات معنوي و سلوك در منازل وجودي به شهود قلبي حق سبحانه و ديدار 

  انجامد.  با دلبر و دلدار مي
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  سياسي بودن -اجتماعي 
ني مطرح ويژه در تبيين هويت و ماهيت اخلاق عرفا هاي پيشين، به كه در خلال بحث چنان

كرديم، اخلاق عرفاني در قالب اسفار اربعه مبنامند و معنادار است. به تعبير شيخ شبستري 
مسافر كوي دوست بايد به عكس سير اول، يعني از ملك تا مـافوق ملكـوت    گلشن رازدر 

اش  يا از ناسوت تا جبروت را طي نمايد تا به مقام انسان كامل با توجه به مراتب وجودي
). او راه رسيدن به مقام انسان كامل را در سـاحت اثبـاتي،   36، ص1368تري، برسد (شبس

اسـت    زدايي را چنين مطرح كـرده  سير از فرش تا عرش دانسته، در ساحت سلبي نيز مانع
  :ديگويروشن است و م كاملاً كرديرو با ياخلاق يهاجنبه كه

 طهـــارت كـــردن از وي هـــم چهـــار اســـت    موانــع چــون در ايــن عــالم چهــار اســت     

 دوم از معصــــــيت وز شــــــرّ وســــــواس   نخســــتين پــــاكي از احــــداث و انجــــاس

ــي ــت   مسـ ــه اسـ ــلاق ذميمـ ــاكي از اخـ ــت      پـ ــه اس ــون بهيم ــي همچ ــا وي آدم ــه ب  ك

ــر   ــت از غيــ ــرّ اســ ـ ــاكي سـ ــارم پــ ــي مـــي    چهــ ــا منتهـ ــه اينجـ ــير كـ ــرددت سـ  گـ

  )37(همان، ص
هاي اسـلامي، بـين خـدا و خلـق و عبوديـت الهـي و        در اخلاق عرفاني با مايه و پايه

خدمت به مردم انفكاك نيست، بلكه يكي از اجزاي لاينفك عبوديت و سلوك، خدمت به 
» خدمت به خلـق «مردم با ديد و بينش الهي و روحية توحيدي است. استاد شهيد مطهري 

  ه فرجام آن: داند، ن را در ضمن سلوك و عرفان مي
آورد، در وسط راه و بلكه در  وقت در نهايت امر سر از خدمت به خلق درنمي عرفان هيچ

آورد. خدمت به خلق در عرفان هست و بايـد هـم    مقدمة راه سر از خدمت به خلق درمي
اي از مقـدمات   باشد، ولي خدمت به خلق نهايت عرفان نيسـت؛ خـدمت بـه خلـق مقدمـه     

  ).  289، ص23، ج1383عرفان است (مطهري، 

در اخلاق عرفاني پس از دو سير روحاني و سفر ملكوتي، سير و سفر سـوم و بـالاتر،   
گيـري خلـق و تعـالي     سفر چهارم مطرح است كه حضور حقاني در ميـان خلـق و دسـت   

باشـد. لـذا در    ها آدميان مـي  بخشيدن و رهبري و راهنمايي آنها بر طبق استعداد و ظرفيت
ياني، بين دنيا و آخرت، فرد و جامعه، و سلوك در خلوت هاي وح مايه بن  چنين اخلاقي با

شود و نه از جهت عملي  و جلوت، نه در حيث تئوريك و نظري تفكيك و تضاد ديده مي
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). آري، حكمت باطني و سلوكي و حكمـت  454ـ413، ص16، ج1378و مصداقي (همو، 
، 1383(همو،  نيستند، بلكه يكي زيرمجموعه ديگري است مانعـةالجمعاجتماعي و سياسي 

و  37)، 9هاي قرآني (توبه( گيري از آموزه رو، استاد شهيد با بهره ). ازاين38ـ   26، ص23ج
) بـا چنـين   147و حكمـت   213و  210هاي  اي (خطبه البلاغهنهج ) و معارف27)، 48فتح(

رهيافتي از سلوك و سياست و عبـادت و مـديريت اجتمـاعي، بـه ترسـيم چهـره عـارف        
» خودآگاهي«و » فطرت«و اصل اصيل   مسلمان و مسلمان عارف با عرفان اسلامي پرداخته

 320، ص2، ج1380است (همـو،    را كليد و زيربنايي چنين نگرش و گرايش نيز قرار داده
هـاي عرفـانيِ    ). پس منطق عرفاني اسلام با منطق عرفاني اديـان، مكاتـب و جريـان   350ـ 

هاي يادشده دارد؛ زيرا در منطق عرفاني ـ   معارض، فرق فاحش و تفاوت بنيادين در زمينه
بيتي، عارف و سالك رسالت هدايت و مسئوليت تدبير امور خلق را بر عهـده   قرآني ـ اهل 

، 4، ج1383(همـو،   سـت ين اثر يرونيب و ياجتماع يهاتيمسئول از فارغ ،سلوك از ودارد 
خلوت و خلسـه، عافيـت و    اخلاقجامع اسلامي،  يعرفان). بنابراين، اخلاق 124ـ121ص

اســت كــه در اوج ســير و ســلوك معنــوي و روحــاني،   اخلاقــيراحــت نيســت؛ بلكــه 
الت را نيـز در روح سـالك   پذيري در قبال فـرد و جامعـه و درد هـدايت و عـد     مسئوليت

سرنوشـت جامعـه دور    دربـاره تفـاوتي   پرورد و او را از انفعال، رخوت و بـي  مسلمان مي
گرايي و خداخواهي دارد، خـدمت   با تفسير و قرائتي كه از معنويت اخلاقيچنين  .دارد مي

خلق و حضور جهادي و حماسي و ظهور فرهنگـي و سياسـي را بـا     به مردم و شفقت بر
هـاي   يكـي از ويژگـي   )46، )34(سـبأ ( )ان تقوموا للّـه (الهي يا به تعبير قرآن كريم  انگيزه

آورد و مردان خدا و اولياي الهي بـيش و پـيش از ديگـران بـه      شمار مي  هي باخلاقسلوك 
رجـال لاتلهـیهم تجـارة ولا بیـع عـن ( :پوشانند كه هاي اجتماعي خود جامه عمل مي رسالت
  ).37، )24ر(نو( »ذکرالله

  گيري نتيجه
اخلاق عرفاني داراي هويتي باطني و مـاهيتي سـلوكي اسـت كـه در حقيقـت تركيبـي از       

شود. اخلاق عرفاني با توجه به مراتبي كه از اخلاق متعارف تـا   اخلاق و عرفان شمرده مي
اخلاق متعالي دارد، از مقام تخليه تا مقام فناء الفنا را شامل شده، توحيد، اتحاد و وحـدت  

عبودي بـودن، تكيـه بـر حركـت      -هايي چون توحيدي  گيرد. لذاست كه مؤلفه رميرا درب
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وصـالي بـودن و در    -حبي داشتن، با شدن و صيرورت يا گرديدن گره خوردن، شهودي 
ارتباط با خدمت و هـدايت خلـق قـرار گـرفتن را بـه خـود اختصـاص داده و بـا چنـين          

ده است. اخـلاق عرفـاني از مـدل،    هايي حدوث و بقاي خود را تأمين و تضمين كر مؤلفه
اخلاق ، اخلاق قبل از وصول معنويتي خاصي برخوردار است كه -الگو يا هندسه معرفتي 

گيرد. لذا اخلاقي تخلقي و تحققي است كه  را دربرمي اخلاق بعد از وصولو حين وصول 
تـا   كند سير و سلوك در آن، سالك را مسما به اسماي الهي و متصف به اوصاف ربوبي مي

خـود دسـت يابـد. در ايـن اخـلاق، گفتمـان محبـت عبـودي و           به كمال امكاني و نوعي
عبوديت حبي حاكم است؛ مشروط بر اينكه بر مباني و منابع وحياني، يعني كتاب و سنت 

   تقوم و تحقق يابد. 
   



 

 
 

201

ؤلفه
و م

ت 
ماهي

اني
عرف

لاق 
 اخ
هاي

 
 

  

  كتابنامه 
  * قرآن كريم
  * نهج البلاغه

  كتابخانه اسلاميه. . تهران:الامالي) 1362علي ( بابويه، محمدبن ابن .1
. قم: جامعه مدرسـين حـوزه علميـه قـم،     الخصالق). 1403ــــــــــــــــــــــ ( .2

  دفتر انتشارات اسلامي.
قم: مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي    درآمدی بر عرفان اسلامی. ). 1390اراكي، محسن ( .3

  ، مركز انتشارات. 1امام خميني
تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه  درآمدی بر سیر و سلوک. ). 1376تهراني، مجتبي ( .4

 اسلامي. 

  ). قم: اسراء، . 1(جسرچشمه اندیشه). 1388جوادي آملي، عبداالله ( .5
 ، قم: اسراء . 7حیات عارفانه امام علی). 1381ـــــــــــــــــــ ( .6

 ). قم: اسراء. 11(جتفسیرموضوعی قرآن مجید). 1379ـــــــــــــــــــ ( .7

). 1(جتحصـیل مسـائل الشـریعه  یوسائل الشیعه الـ). ق1412( حسن حر عاملي، محمدبن .8
 .  احیاء التراث العربي :بيروت

 ). مشهد: علامه طباطبايى. 1(جیشناس اللهق). 1418حسيني تهراني، سيدمحمدحسين ( .9

 تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء. گشتی درحرکت. ). 1377زاده آملي، حسن ( حسن .10

 . نمط نهم. قم: آيت اشراق. دروس شرح اشارات). 1389ــــــــــــــــــــ ( .11

. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام شرح چهل حدیث). 1388االله ( خميني، سيد روح .12
 . 1خميني

. قـم:  سـیر و سـلوک طرحـی نـو در عرفـان عملـی شـیعی). 1392رضائي تهراني، علـي (  .13
  ، مركز انتشارات. 1پژوهشي امام خميني -موسسه آموزشي 

 . تهران: نشر اشراقيه.گلشن راز). 1368عبدالكريم ( بن شبستري، محمود .14

 ). قم: بوستان كتاب.2(جمجموعۀ رسائل). 1389طباطبايي، محمدحسين ( .15

 . قم: مطبوعات ديني.رسالة الولایة سفرنامه سلوک). 1388ــــــــــــــــــــــ ( .16



 
 

 
 

ان 
مست

م، ز
هار

ه چ
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

202 

قم: جامعه مدرسين حـوزة   ).19و1(جتفسیر المیـزان). 1374ــــــــــــــــــــــ ( .17
 علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي.

مؤسســـة الاعلمـــي بيـــروت:  ).8(جالمیـــزانق). 1403ـــــــــــــــــــــــــ ( .18
  للمطبوعات.

  بيروت: دارالصعب؛ دارالتعارف.  ).2(جاصول کافیق). 1401يعقوب ( كليني، محمدبن .19
مؤسسة ). بيروت: 68، 41، 2(جبحار الانوارق). 1404محمدتقي ( مجلسي، محمدباقربن .20

  . الوفاء
 ). تهران: صدرا. 23-22، 4(جمجموعه آثار). 1383مطهري، مرتضي ( .21

 .تهران: صدرا ).23ج( مجموعه آثار .)1383ـــــــــــــــ( .22

 صدرا. ). تهران: 2ج(مجموعه آثار). 1380( ـــــــــــــــ .23

 ). تهران: صدرا. 16، 3(جمجموعه آثار) 1378ـــــــــــــــ ( .24

  ). تهران: صدرا. 13(جمجموعه آثار). 1374ـــــــــــــــ ( .25
. قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، آشنایی با علوم اسلامی). 1362ـــــــــــــــ ( .26

  دفتر انتشارات اسلامي.
 . دارالکتب الاسلامیةتهران:  ).12(جتفسیر نمونه). 1382مكارم شيرازي، ناصر ( .27

 .  اميركبير: تهران .ترجمه رسالة الولایة: نامه ولایت). 1361تي، همايون (هم .28

 (سخنراني). قم: دانشگاه قم.  همایش اخلاق عرفانی ).1394پناه، سيديداالله ( يزدان .29

  
  


